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و    یمیتقو تواند ساده،یاست که به فراخور نوع رمان م  یعناصر داستان ن یتراز مهم  یک یعنصر زمان  

  ل یو تحل  یبررس  ی ها براروش   نیتری از کاربرد  یکیژرار ژنت    هیباشد. نظر  ینظمی و دچار ب  دهیچی پ  ای

  ،ی راو  یزمان   تیعدارد تا با پرسش از موق  یخود سع  هیمدرن است. ژنت در نظر   ی هارمان  تیزمان روا

از داستان   (سندهی)نو  ی را که راو  یتیروا  کرهیکمک کند تا پ  ریگت یداستان به روا  ی نسبت به رخدادها

های منابع کتابخانه ای پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده .  ابدیدر  ارائه کرده است،

  ، تداوم،د ید  هیازجمله زاو  هینظر  نیا  ی هالفه ؤاز م  یمشخص شد برخ  یپس از بررسانجام شده است.  

با نظریۀ زؤار ژنت  بسامد    و  د ید  هیرمان در زاو  نیشد. ا  یرمان بامداد خمار بررس  در   بسامد مکرر 

های کهن زبان فارسی است، عنصر زمان و بینامتنی  منطبق است. داستان لیلی و مجنون از داستان

 روایی در این داستان مشهود است.
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 مقدمه 

شوند. هرکدام  پیکره و ساختار آن داستان محسوب می  ۀمنزل شود که این عناصر به هر داستان از عناصری تشکیل می

ایفا می بهدرصورتی   ؛کننداز عناصر داستانی نقشی در پیشبرد داستان  این عناصر  ارتباط میان  و  که  صورت منطقی 

ترین عناصر داستانی  دست و تأثیرگذار را شاهد خواهیم بود. زمان یکی از مهمهوشمندانه برقرار شود، داستانی یک

های مدرن، پیچیده و دچار  های کلاسیک ساده و تقویمی باشد یا اینکه همانند داستانتواند مانند رماناست که می

زمان کیهانی   -2  ؛تقویمی )ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه و...(  زمان   .1نظمی. زمان در داستان بر چهارگونه است:  بی

های نامساوی و  تاکزمان حسی )تیک  -3  ؛ های وسیع و گسترده مربوط به مقاطع مختلف آفرینش و سیر جهان()زمان

 گذرد و تابع قواعد داستان است. زمـان روایـت زمانی که در داستان می -4 ؛ذهـن و حافظه(

های نویسندگان، به  در داستان باعث شده تا پژوهشگران حوزه نقد ادبیات داستانی برای تبیین انگیزه   پیچیدگی زمان 

زعم خود سعی در رمزگشایی و ساختارمندکردن پیچیدگی زمان در داستان  ند و به ورپردازی در این زمینه روی آنظریه

وایت در رمان، نظریه ژرار ژنت است که زمان روایت  های موجود در مورد زمان رترین نظریهداشته باشند. یکی از مهم

ها مورد بررسی قرار داده و سعی در ساختارمند کردن زمان روایت داشته است؛ ژرار ژنت،  را بر مبنای برخی مؤلفه

  د.م در فرانسه به دنیا آمد. وی پس از تألیف سه مجل1938پرداز بنام فرانسوی ژرار ژنت در سال  ساختارگرا و نظریه

»مجاز بهکتاب  مهمها«  از  یکی  از عنوان  یکی  که  ژنت  ژرار  شد.  شناخته  متن  ساختاری  بررسی  پژوهشگران  ترین 

های روایی اثر  شود، در کتاب گفتمان روایی، استراتژی نظریه روایت محسوب می  ۀاثرگذارترین پژوهشگران در عرص

به پروست  جستمارسل  »در  کالبنام  را  رفته«  دست  از  زمان  میوجوی  شکافی  اصلی  د  منبع  پروست  اثر  و  کند 

 های ژنت بوده است. پژوهش 

نویسی زنان در دهه اخیر است؛ این ترین تجربیات داستانفتانه سدجوادی یکی از مؤفق  رمان »بامداد خمار« نوشته

رنیته در دوران  ای از جدال سنت و مد کشد که نمونهنام مجبوبه را به تصویر میساله بهرمان زندگی دختری پانزده 

های عاشقانه کهن زبان فارسی است که نسخ متعددی از این  داستان لیلی و مجنون نیز از داستان معاصر ایران است.  

در داستان بامداد خمار که یکی از ابعاد مهم آن بُعد عاشقانه کتاب توسط هنرمندان ایرانی به تصویر کشیده شده است.  

های این  ای چون لیلی و مجنون را مشاهده کرد. این مضامین در نگارههای عاشقانه گیری از داستانتوان واماست می 

 نسخ مصور مضمون عشق به شکل پررنگی ترسیم شده است.

های پژوهشی ازجمله ایرانداک، نورمگز، مگیران، اِس آی دی و غیره نشان  های داده ها و پایگاهجو در کتابخانه وجست 

پژوهشی در زمینه بررسی زمان در رمان »بامداد خمار« بر مبنای نظریه ژرار ژنت انجام نشده  دهد که تاکنون هیچ  می

عنوان یکی از عناصر داستانی  و این پژوهش نخستین گام در این مسیر است. البته در برخی تحقیقات اشاراتی به زمان به 

دید آن پرداخته شده است. ستوده    مورد زاویه  ها تنها به وقوع زمان حوادث رمان و کلیاتی دردر رمان شده که در آن

ترین عناصر  نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان »تحلیل رمان بامداد خمار« به بررسی برخی از مهم ( در پایان1390)
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ار  پرماجرا، رمان رفت   هایی از رمان عاشقانهلفه ؤداستانی در این رمان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این اثر، م

ها و  شناختی اثر و تحلیل شخصیت و رسوم اجتماعی، رمان سرنوشت، رمان احساساتی و رمان حادثه را دارد. نقد روان 

اثبات می نوع عملکرد آن  به ها  را  نقش خانواده  این داستان،  و  عنوان مهمکند که  رفتارها  نوع  الگو در  اولین  و  ترین 

های این داستان، نقش انگیزه افراد را در  چنین بررسی رفتار شخصیت دهد. همخوبی نشان میهای فرد بهالعمل عکس 

 هایی از مکتب رئالیسم و نهضت رمانتیسم را داراست. لفه ؤدهد. این اثر مها نشان میهای آننوع رفتار و کنش 

)کولی کنار آتش،  های  های مدرنیسم در رماننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان »بازتاب مولفه ( در پایان1394ظفری )

م که  است  رسیده  نتیجه  این  به  مردان(«  بدون  زنان  در  لفهؤبامداد خمار،  داستان  مدرن همچون چندصدایی،  های 

پردازی و مواردی از این قبیل در هر سه رمان گویی راوی، تغییر در شخصیتهای منفصل، پریشانداستان و روایت

ها به این اند. اما اکثریت قریب به اتفاق آنبه نقد رمان بامداد خمار پرداختهبر این، ناقدان بسیاری  علاوه .  شوددیده می

دنبال توضیح دلایل فنی و ادبی  تنها به   ،بر همین اساس   ؛اندکننده پرداختهاثر تنها در حکم یک نوشته جذاب و سرگرم

اند. این رمان پیش  تولید فرهنگی بودهجذابیت، و گاهی عدم موفقیت این رمان فارغ از اهمیت آن در حکم یک متن و  

تا دوران مدرن.   ۀکه داستانی رمانتیک باشد، روایتی است درباراز آن  از دوران سنتی  ایرانی  روابط قدرت در جامعه 

تعلیق   حالت  در حفظ  را  آن  موفقیت  بامداد خمار،  رمان  بر  نوشته شده  نقدهای  اولین  از  یکی  در  بهارلو«  »محمد 

برمیطول داستان عنصر اصلی موفقیت»شهرزادگونه« در   نویسنده در فضاسازی مناسب و اش  بر موفقیت  و  شمرد 

بهمن بازرگانی  .  (50:  1375)بهارلو،   کندکید میأاستفاده از زبان ساده و سر راست و بیان صریح و مستقیم نویسنده ت

های  جذاب در برابر نثر مردانه حاکم بر نوشتهای دلیل اصلی موفقیت این اثر را موفقیت در خلق نثر زنانه و  هم در مقاله

می زنان  بهاغلب  که  است  معتقد  وی  کهنه داند.  سیاست  و  »سلطه  از  رهایی  و  اعتراض  نوعی  نثر،  این  گرفتن  کار 

رود. کند و از آن فراتر نمی( اما این موضوع را فقط به سبک نثر اثر محدود می52:  1375)بازرگانی،    مردسالارانه« است

 . کندکید میأفضاسازی موفق دست کم در بخش اول داستان ت دامه بازرگانی هم بردر ا

 و بینامتنیت در آن   داستان لیلی و مجنون.  1

های عاشقانه رواج دارد.  در ادب فارسی برای بیان مضامین غنایی و عاشقانه در کنار قالب غزل، استفاده از منظومه

های  سرایی از انواعی است که بسیار زود در شعر فارسی مورد توجه قرار گرفت. در پایان قرن ششم نظم داستانداستان 

و   درآورد  نظم  به  را  خود  زمان  معروف  داستان  چند  وی  رسید.  خود  کمال  حد  به  گنجوی  نظامی  توسط  عاشقانه 

تأثیر سبک  های عاشقانه، دانسته یا ندانسته، تحت ه های این شاعر چنان ماهرانه بود که اکثر سرایندگان منظومهنرنمایی

های درخشان او لیلی و مجنون است که منشأ آن را در ادبیات  اند. یکی از منظومه پردازی او قرار گرفته و شیوۀ داستان 

ق از  های مختلف مورد تقلید شاعران قرار گرفته است. دنیای شرجو کرد. این داستان بارها به زبانوعرب باید جست

بخش  ها الهام شناخته است، این داستان در طول سال انگیز لیلی و مجنون را در ادبیات خود میهای دور داستان غم زمان

اکنون نیز در آثار شاعران، نویسندگان، نمایشنامه  انگیز بوده و هم های خیال ها تن از شاعران بزرگ در آفرینش منظومه ده
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 ها تعلق دارد و سابقهتردید اصل و ریشه این داستان به عرب لف شرق انعکاس دارد بی دانان ملل مختنویسان و موسیقی

 (. 247: 1401)عدالتی شاهی،  گرددآن به اواخر قرن هفتم میلادی باز می

در منظومه لیلی و مجنون، شریر به آن معنا نیست و  است.  لیلی و مجنون از منظر شخصیت تابع شرایط روزگار خود  

قابل  تنها موانع از نظر اخلاقی  این منظومه  زنان در  دارند. شخصیت  و آنقبول وجود  قبال  تر توصیف شده  را در  ها 

اختیار و  های مرد مجنون نیز در قبال غم عشق بیمشکلات و غم عشق استوارتر نشان داده است و از میان شخصیت 

 (. 95:  1402خواه و همکاران، فری )مظ  دهدضعیف است و قادر به تحمل آن نیست و جان خود را از دست می

از مشهورترین آثار ادبی است که مورد توجه جمیع هنرها قرار گرفته و آثار آنان را غنا بخشیده   داستان لیلی و مجنون

های مصور که همانا  روند ساختن نسخه   ،با نگارگری  خاطر همبستگی ادبیاتاست. از میان این هنرمندان نگارگران به

به ای برخوردار است. باتوجهشاهنامه و خمسه از جایگاه ویژه  اندیشه سخنور بود رونق یافت. در میان ادبیاتانتقال  

بافی,  های هنری ازجمله پارچه هنر نگارگری بر سایر رشته ثیر  أهای سلطنتی و تاعمال نفوذ نقاشان عهد صفوی در کارگاه 

در مصورسازی داستان لیلی    (.29:  1398نژاد،  )شریف، تقدس   نیز یافتها  را در نقوش این بافته ثیرات ادبیاتأتوان تمی

از نمادهای بصری و ایجاد ارتباطات گوناگون در و مجنون   با استفاده  هنرمندان در عین توجه به مضامین داستان، 

 .اندتر پرداخته بندی، به ترجمان تصویری متن، با بیانی هنرمندانه وگستردهفضاسازی و ترکیب 

پرداز این مقوله ژرار ژانت،  شناسی است. بزرگترین نظریه مبحث روایت زمان یکی از مباحث اساسی در دانش روایت 

کند. ژانت در نظریۀ خود  پرداز ساختارگرای فرانسوی است. از نظر او زمان در پیشبرد روایت نقش مهمی ایفا مینظریه 

هایی که در این  م، تداوم و بسامد پرداخته است. هر یک از مؤلفه به بررسی و تحلیل زمان در روایت، حول سه محورِ نظ

ند از: شتاب ثابت، شتاب  اآورد که عبارتوجود میشود، یکی از سه حالت شتاب را در روایت بهسه محور تعریف می

ه است. مثبت و یا شتاب منفی. داستان لیلی و مجنون به روایت حکیم نظامی گنجوی در قرن ششم به نظم کشیده شد

دهد که از سه حالت فوق سهم شتاب منفی در روایت  بررسی این داستان بر اساس نظریۀ روایت و زمان ژانت، نشان می

آن بیشتر است و نظامی در روایت این داستان بیشتر به اطناب و کاستن از شتاب روایت گرایش داشته است تا ایجاز  

 . ( 9:  1397)غلامرضایی، قربانی،   و شتاب مثبت

 و داستان لیلی و مجنون  نظریه ژنت و عناصر مرتبط با آن در رمان بامداد خمار . 2

 نظریه ژنتتبیین . 2.1

آید. اگرچه این  وجود می مند بهای زماناز نظر ژنت، داستان )متن روایی( از ارتباط تصادفی میان رخدادها، در زنجیره

کند، تأکید وی بر  که رویکرد ژنت را از سایرین جدا میاما آنچهاند  شناسان مطرح کردهرویکردی است که اکثر روایت 

زمینه داستان توالی  عبارتی، معتقد است در پس ترین عنصر روایت است. بهعنوان اصلیمند بودن پیرنگ داستان بهزمان

اند  کلام درنیامدهشود و داستان شامل موادی است که هنوز به لفظ یا  ها میزمانی و علّی رخدادها موجب جذابیت آن

ژنت سعی بر این دارد تا با پرسش از موقعیت زمانی    .(189:1391)رنجبر،    شماری است و ترتیبشان براساس روند گاه 
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گیر کمک کند تا پیکره روایتی را که راوی )نویسنده( از داستان ارائه کرده  راوی نسبت به رخدادهای داستان به روایت

 است را دریابد. 

گذارد؛ »گزارش ترتیب رویدادها در متن است. داستان ترتیب  عامل گزارش، داستان و روایت تفاوت میژنت میان سه  

توان آن را از متن  افتند و میدر آن اتفاق می  واقعی رویدادها در جهان بیرون متن است، تسلسلی که رویدادها عملاً

در مجموع، عنصر زمان یکی .  (66:1376)اخلاقی،    کردن و ارائه گزارش است« استنباط کرد. و روایت همان عمل روایت 

های مهارت و توانایی  ترین نشانهترین عناصر داستانی است و چگونگی روایت داستان در بستر زمان، یکی از مهم از مهم

الی و  نویسنده است؛ به این توضیح که نویسنده باید در بیان داستان، نظم زمانی وقوع وقابع را مدنظر داشته باشد تا تو

شود چیدمان وقایع داستان دچار خلل نشود. هرگونه خلل در سیر زمان داستان، باعث ابهام و پیچیدگی طرح رمان می

کند. البته عدم رعایت توالی و ترتیب زمان، همیشه به معنای عدم نظم زمانی  و خواننده را دچار آشفتگی ذهنی می

ن داستان، یکی از شگردهای نویسندگان در جهت ایجاد حس کنجکاوی  داستان نیست بلکه ایجاد اختلال و تعلیق در زما

 در ذهن خواننده و افزودن به جذابیت داستان است. 

 عنصر زمان و عناصر مرتبط با آن در رمان . 3

شدن چارچوب نظری پژوهش، در این بخش از مقاله به بررسی عنصر زمان و عناصر مرتبط با آن در  پس از مشخص 

 پردازیم:این رمان می

 . عنصر زمان3.1

کند.  ای به آن میاصلی رمان اوایل سلطنت رضاشاه است که راوی فقط اشاره  ۀشروع زمان وقوع حوادث در قسمت تن

کند و پس از اوج دوم )طلاق  ه.ش بوده است و محبوبه هفت سال با رحیم زندگی می1306گذاری رضاشاه در سال  تاج

ه.ش بوده است.   1316کند که در سال  وار مسئله کشف حجاب را مطرح میاره رحیم( است که در جایی باز هم اش

هایی دهد و اشارهشود و از روی قراینی که راوی ارائه میمکان عمومی داستان، تهران است و این نیز به وضوح بیان نمی 

خاص در فصل بهار و از خانه    طورتوان آن را حدس زد اما رخدادهای داستان بهشود میکه به باغ قلهک و شمیران می 

رسد و در خانه اشرافی منصور به پایان خود نزدیک  شود، در زمستان و در خانه رحیم به اوج میبصیرالملک آغاز می

 شود. می

 زمان تقویمی . 3.2

شود،  های گذشته ازجمله دوران قاجار و رضاخان میتقویمی است و اگرچه گاهی اشاراتی به دوران  ،زمان در این رمان

ها به اقتضای موضوع رمان که نبرد سنّت و مدرنیته است،  بکدهد و این فلشاما گسست زمانی در رمان روی نمی

بکی به دوران گذشته زده  زمان با گفتگوی سودابه و عمه و مادرش، فلششود. ازجمله در بخشی از رمان، هم آورده می

این بهار که من هنوز عاشقش هستم. اوایل سلطنت رضاشاه بود.    »بهار بود سودابه جان، بهار. ای لعنت بر.  شودمی
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دانم. از  گذشت. چند سال، چهار سال؟ پنج سال؟ سه سال؟ نمیدانم که چند سالی از تاجگذاری او میهمین قدر می 

ر سپه  من نپرس کی قاجار رفت و کی رضاشاه آمد. سر و صدا و تق و توق بود. حرف از رفتن قاجار بود. حرف از سردا

نمی من  ولی  بود.  رضاخان  تاجگذاری  از  حرف  دلم  بود.  آنچه  بودم.  دیگر  دنیایی  در  نبودم.  دنیا  این  در  انگار  دانم. 

انگار همین    ،زده خیره شدجان ساکت شد. چانه را روی عصا نهاد و به باغ یخعمه  خواست همان در یادم مانده.می

گذرد.... و به خدا که خداوند چه عمر کوتاهی به ما داده و تازه بیشتر  د میدر زو چقدیروز بود... آخ سودابه جان که عمر  

گذرد یا به پیری. دوران لذت چقدر کوتاه است. الهی که پیر بشوی دخترجان.  این دوران کوتاه حیات هم یا به بچگی می

جان. سکوت! عمه جان. عمه عمه  عمه جان ساکت شد و به باغ خیره گشت. یادش رفته بود؟ یا دوباره خوابیده بود؟!

جان. چون عاشق  دانم. از دنیا غافل بودم سودابهدانم. از رضاخان هیچ نمیدانم. از قاجار هیچ نمی کرد. نمیگریه می

  خواهد زیر و رو شود. چه اهمیتی دارد؟ فقط او بماند. مگر نه؟«بودم. هرکه خواهد بیا و هر که خواهد گو برو. جهان می

 .( 22:  1398، سیدجوادی )حاج

 پرش زمانی. 3.3

پردازد تا نشان دهد که  ها در متن میترتیب عرضه آن   بین توالی رخدادها و نظم و  ۀژنت در بحث نظم و ترتیب به رابط

ترین انواع کند. از نظر ژنت »عمده تر مینظم خطی، روایت آن را جذاب   چگونه نویسنده با ایجاد تغییر و دگرگونی در

در  .  (204:  1386زاده و طاهری،  دهند )غلامحسین های زمان روایت را گذشته نگر و آینده نگر تشکیل میناهماهنگی 

گوید، اما با وجود پرش  بکی به گذشته، در مورد زندگی پدرش در دوران جوانی میاز رمان، با اینکه راوی با فلش  یبخش

شود و نویسنده همواره سعی در رعایت ترتیب تقویمی زمان را داشته  زمانی، هرگز زمان تقویمی و افعال دچار خلل نمی

افراط می  است: پدرم  گویا  آن شب  و»...  میرزا حسن  کند  پیش  را  دل  باز میسفره  پسر  خان  دلش  که چقدر  کند 

ش  خواهر زشت و بیوه خود  ؛کندخان هم نامردی نمیخواهد و زنش چطور دخترزا از آب درآمده است. میرزا حسنمی

گوید او از شوهر اولش یک پسر دو سه ساله  می  کند و ر و زشت بوده برای پدرم صیغه میلاغرا که مثل چوب کبریت  

سرش باشد همین کافی است. بالای  تان  شاید برای شما یک پسر بیاورد. شما فقط سرپرست او باشید و سایه .  دارد

توانسته از سر  شود ولی دیگر کار از کار گذشته است و نمیشود مثل سگ پشیمان می صبح که پدرم از خواب بیدار می

زاید هر دو دختر هر دو سر  شود و نه ماه بعد دوقلو برای پدرم میخانم حامله میقول خود برگردد. همان شب عصمت 

خان  حسن  روند. بعد از این جریان پشت دستش را داغ کرد که دیگر لب به زهرماری نزند البته مطابق قولی که بهزا می

:  1386زاده و طاهری،  )غلامحسین  رفت ولی او دیگر حامله نشد« خانم میبار به سراغ عصمت داده بود هر پانزده روز یک 

26).  

 تداوم .  3.4

سومین مقوله موردتوجه ژنت در روایت داستان، تداوم یا دیرش است که در آن »به رابطه مدت زمان وقوع یک رخداد  

این رخداد روایت شود، میزمانی که طول میدر جهان داستان و مدت  تا  ژنت    .(88:1383)برتنس،    پردازد« کشد، 
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عنوان یابد( را به که به حوادث واقعی داستان اختصاص مینسبت ثابت میان طول متن و تداوم داستان )دوره زمانی 

کند. ممکن است که زمان روایت  گیری میهنگ متن را اندازهآآن، سرعت و ضرب   کند، آنگاه در قیاس بامعیار فرض می 

زمان درازی  وتاه از متن به مدت ک  زمان باشد. اختصاص یک تکهتر و یا همداستان از زمان وقایع داستان بلندتر، کوتاه

 از داستان، شتاب مثبت و اختصاص یک تکه بلند از متن به زمان کوتاهی از داستان، شتاب منفی نام دارد. 

 شتاب منفی .  3.5

شتاب منفی در این رمان بازتاب چشمگیری دارد زیرا بسیاری از حجم رمان شامل فرعیات بوده و زاید است و تنها در  

ها تأثیری در انتقال مفاهیم  ها آورده شده است و بود و نبود آن جهت توصیف افراطی جزئیات ظاهر و رفتار شخصیت

 رمان ندارد. 

آمدند. از آشپزخانه آن سوی حیاط بوی مرغ  دایی میجان و زنها، زن عمو، عمه»مادرم برای ناهار مهمان داشت. خاله

کرد. مادرم پای اسباب بزک روی چهار پایه نشست. آمد و همه را مست میی رشتی و روغن کرمانشاهی می لاو برنج اع

های سنگین از مخمل سرخ جا  بلگفتیم، مدری میخانه اندورنی را که ما به آن پنجآید دور تا دور اتاق مهمانیادم می

ها در اتاق نشیمن که دور تا  داده بودند. در برابر هر دو مبل یک میز چوب گردوی نسبتاً کوچک قرار داشت. تابستان 

   . (14:1391)احمدی،    ها مروارید دوی شده بودند« ها گلدوزی شده و پشتینشستیم. مخده دور آن مخده چیده بودند می

»... داخل مغازه از چوب و تخته و    توصیفات ریز و تفصیلی که باعث شتاب متفی در رمان شده است:مثالی دیگر از  

کشید. شلوار  ای را رنده میخرده چوب و تراشه پر بود. وسط مغازه یک نفر روی یک میز چوبی کهنه خم شده و تخته 

ها را باال زده  ه بود تا زانو می رسید. آستینسیاه دبیت گشاد به تن داشت و پیراهن چلوار سفیدش که روی شلوار افتاد

خورد. بیشتر به  و موهای بلندش که روی پیشانی ولو شده بود با هر حرکت سرش که روی تخته خم بود موج می

عد مکان و  طور کلی در این رمان به همان اندازه که به بُبه.  (33:    1371)بیشاپ،    دراویش شباهت داشت تا یک نجار« 

بُعد زمان و تأثیر آن در انسجام ساختار رمان و جای در صحنه  عنصر توصیف  گیرشدن  پردازی اهمیت داده شده به 

  .است  نشدهتوجه ها در ذهن مخاطب و نیز روند تحول اشخاص )هرچند فیزیکی و ظاهری( صحنه 

 شتاب مثبت. 3.6

گیرد اما حرکت زمان در  می   پایان رویدادها را دربرای هفت ساله است که از شروع تا  شتاب مثبت »بامداد خمار« دوره

هایی از رمان بامداد خمار  گیرد. در بخش جا نشأت می متن این رویدادها مشهود نیست و شتاب مثبت رمان از همین

ساعت،  های  شود چون وجود ندارد. در این داستان، زمان به همان قراردادها و نشانهگذرد اما اصلا حس نمیها میسال 

های این رمان را که خوب هم هستند هیچ جنبش و حرکت درونی به هم  شود. برخی صحنه روز، ماه و ... ختم می

جانی  سالگی با عمهعنوان مثال، محبوبه در پانزده به.  (102 -103:  1378)وکیلی،    کند تا زمان حس شود« متصل نمی

 .کندانی که پس از آن با منصور ازدواج می جگردد با عمه که بعد از هفت سال به خانه پدری برمی
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 بسامد )تکرار(. 3.7

بین دفعات تکرار یک رخداد در جهان    ۀاین مقوله بزرگ ژنت در بحث زمان، تکرار در نقل روایت است که در آن رابط

برساختی ذهنی است که با حذف    ،دهد. »تکرارشود، موردتوجه قرار میداستان و دفعاتی که این رخداد روایت می

  . (78:1387)ریمون کنان،  شود« کیفیات خاص هر اتفاق و حذف کیفیات مشترک آن اتفاق با سایر اتفاقات حادث می

های داستانی،  یک رویداد از نظر داستانی باید دلیلی خاص داشته باشد و از طریق ضرورت   رۀ رسد تکرار چندبانظر می به

پرسد که آیا رخداد تکراری هربار از دیدگاه واحدی روایت شده است؟ در هر نوبت چه ت میقابل توجیه باشد. »ژن

نقشی دارد؟... اهمیت این بررسی در نقشی است که در شناخت زمان در داستان دارد؛ یعنی نسبت زمان با موقعیت را  

 . (316:1391)احمدی،  کند« روشن می

 بسامد مفرد. 3.8

عبارت است از یک بار گفتن آن چه یک بار اتفاق افتاده است. نوعی از این بسامد نیز نقل    ترین شکلِ روایت کهمعمول

 بار اتفاق افتاده باشد.  nای است که بار از واقعه nمنفرد غیرمعمول است و آن تکرار  

 .شود و مشخصه خاصی نیستها دیده میموضوعی عادی در رمان است که در همه رمان  ،بسامد مفرد

 بسامد مکرر . 3.9

ای را که  های مختلف داستان، حادثهبار اتفاق افتاده است. »ممکن است شخصیتدفعه از چیزی که تنها یک   nنقل   

های  یک بار اتفاق افتاده را از زوایای دید متعدد شرح دهند، یا یک اتفاق از زبان یک شخصیت واحد ولی در برهه 

های رحیم نجار است  نمونه بارز بسامد مکرر در رمان، صدای رنده.  (89:1383)برتنس،    مختلف زندگی او نقل شود« 

که محبوبه عاشق او شده است و این تکرارهایی که از صدای رنده نجاری او در رمان آورده شده، نوعی بسامد مکرر  

 بار در رمان تکرار شده است:  26شود که حدود محسوب می

 . (19همان: ) آهنگ گفت اَه به من دختر خانم؟« و خوش  »... صدای رنده متوقف شد و کسی با لحنی گیرا

   .(21همان: ) »... دوباره صدای رنده بلندشد و دلم فرو ریخ. یعنی چه؟« 

 بسامد بازگو. 3.10

بار اتفاق افتاده، فقط   nای که  شود. اگر حادثهبار بیان میافتد ولی تنها یکطور مستمر اتفاق می ای که به بازگویی واقعه

ها شود که به برخی از آن هایی از رمان دیده می نمونه بسامد بازگو نیز در بخش   یک بار بازگو شود، نقل بازگو است.

 .کنیماشاره می

 ام...«ام و هر شب و هر روز پا را در یک کفش کرده»مادرم مثل اینکه فراموش کرده بود من چند ماه است طغیان کرده 

 .(66ن: هما)
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 زاویه دید. 3.11 

ترین عناصر مرتبط با روایت است که در نظریه ژنت نیز بر روی آن تأکید فراوان شده است. »ژنت زاویه دید یکی از مهم

گوید و در حالت دوم،  معتقد به روایت اول شخص و سوم شخص است. در حالت اول، راوی درباره خودش برایمان می

زند. ژنت روایت نوع اول را روایت خود و روایت نوع دوم را روایت دیگری نامیده  حرف میها  راوی درباره سوم شخص 

 . (97:  1388، مکوئیلان) است« 

شود. زاویه دید اثر، تنها در بخش مقدمه  »بامداد خمار« روایت خطی سرنوشت محبوبه است که از زبان خود او نقل می

جا که گوینده داستان، از طرفی از آن  .باشدبرعهده دانای کل می  شودکه تنها چهارده صفحه اول رمان را شامل می

دید، درونی و راوی از نوع راوی قهرمان است و به دلیل محوریت او در حوادث و   باشد زاویهشخصیت اصلی اثر هم می

د، در مورد  ده شود که تأثرات خود را از وقایع داستان بازتاب میپیشبرد داستان، راوی درون رویدادی محسوب می

:  1389دهد« )مستور،  کند و خواننده را به اعماق افکار و احساسات خود راه میهای داستان داوری میدیگر شخصیت 

62). 

افزایش صمیمیت داستان گشته، نیز کیفیت   از سوی دیگر، استفاده از زاویه دید اول شخص در این داستان، باعث 

ها و عیوبی در اثر  ست اما انتخاب این نوع زاویه دید باعث ایجاد محدودیت ارگانیک و شکل داخلی اثر را حفظ نموده ا

  ،از طرفی  . های دیگر را از نمود انداخته استنیز گشته است. ازجمله این که شدت وضوح شخصیت اصلی، شخصیت

دنیای محدود زندگی  شدن از صحنه رمان حتی برای مدتی کوتاه را ندارد و این حضور مداوم، او را در  راوی امکان غایب

گیرد؛ زیرا »در زاویه  ای برای اشخاص دیگر داستان را از آن میهای تازهخودش حبس کرده است و توان ایجاد وضعیت

شود و اگر نویسنده بخواهد چیزی ورای آن را با خواننده  های آن شخص محدود می دید اول شخص، روایت، به گفته

استفاده از این دیدگاه    ،از طرفی  .(143:1383)گرین، :    شود« کنیکی بدل میدر میان بگذارد این به نوعی چالش ت

و  عقاید  تحلیل  از  و  بگوید  درونیات خود سخن  و  عقاید  مورد  در  بتواند  تنها  )محبوبه(  اصلی  سبب شده شخصیت 

تنها میخصوصیات درونی شخصیت  او  بماند.  اعمال دیگر شخصیتهای دیگر عاجز  با توصیف ظاهر و  نوع تواند  ها، 

این   ؛ها چیزی بگویدها یا از فکر و ذهن آن تواند از درونیات و مکنونات قلبی آنها را تشریح کند اما نمیعملکرد آن 

او هرگز نمی از احساس شخصیتدرحالیست که  به  تواند  قادر  به خود مطلع شود؛ چراکه  های دیگر داستان نسبت 

شود تا العمل سایر اشخاص با راوی نشان داده میوى قراینی که از عکسها نیست، گرچه خواننده از ر خواندن ذهن آن

برد اما این احساس هرگز به شکل مستقیم در جریان روایت راوی داخل  ها نسبت به راوی پی میحدی به احساس آن 

صیت مقابل شخ   های دیگر خصوصاًشود. از همین رو، غرق شدن محبوبه در افشای حالات و کردار و رفتار شخصیت نمی

در کل، استفاده از این شیوه  .خود )رحیم( و شخصیت مخالف خود )مادر رحیم( باعث شده که گاه خود را فراموش کند

ها و علایق راوی )محبوبه( پیش رفته و سنجیده شود چرا که »در شیوه اول  سبب شده داستان، تنها بر محور خواست 

بیان می با )من(  زبان )من( سخن می  شود و شخص )من(شخص، داستان  را میو  تنها چیزهایی  و  گوید که گوید 
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در مجموع، بر مبنای نظریه ژرار ژنت، زاویه دید در این رمان از نوع .  (321:  1370)گلشیری،    مند است بگوید« علاقه

 .آوایی زاویه دید ثابت استآوایی« است؛ در روایت های تک »تک

 گویی درونی تک. 3.12

 . های ذهنی او استهای درونی راوی دارد که بیشتر، نشان از درگیری گویی رمان، اختصاص به تکهایی از این  بخش 

تصمیم  خصوصاً در وضعیتگیری وقت  قرارگرفتن  یا  مهم  تنش های  تشدید  دارد.  بحرانی  تخریب  های  و  های عصبی 

ها را در بخش دوم  گوییاین تک   کند، شمارروحیه او به دلیل مصائب و مشکلاتی که زندگی با رحیم به او تحمیل می

های محبوبه از این لحاظ که مخاطبی نداشته و تنها در ذهن او جریان دارد، از نوع گوییداستان بیشتر کرده است. تک

باشد و »تجربه  گویی درونی مستقیم میدرونی و به این دلیل که از دید زاویه دید اول شخص در جریان است از نوع تک

)میرصادقی:    آرایی و راهنمایی نویسنده ندارد« شود و خواننده نیازی به صحنه طور مستقیم عرضه میهدرونی شخصیت ب

های ذهنی او )محبوبه( نسبت به حوادث و  ها و واکنش گویی درونی راوی، ارائه احساس تک  ،در نتیجه(.  152:1370

زندگی  نزدیک و علاقهجریانات  به شخصیت وی  بیشتر  را  را  طوری   ؛سازدد میمناش، خواننده  که خواننده گاه خود 

پنداری خواننده با شخصیت محبوبه که هم به  ذات شود و به این طریق، همجای او گذاشته، در رنج روح او سهیم میبه

ای از او که به خواست نویسنده باید مظلوم و محبوب باشد، رو به فزونی  دلیل محوریت روایت و هم به دلیل ارائه چهره 

 ه است. یافت

 صحنه . 3.13 

صورت تفصیلی شرح داده شد و در این بخش، بیشتر  عنصر صحنه شامل زمان و مکان داستان است که عنصر زمان به

کنند  های این اثر از حیث فضای خاصی که در اثر ایجاد میپردازیم؛ صحنهبه بررسی مکان و بستر مکانی وقایع رمان می

تفکیک قابل  دو دسته  اول صحنهاند:  به  کاملاًدسته  است که  داستان  اول  به فصل  مربوط  با    هایی که  توأم  عاطفی 

ویژه  متأثرکننده است به  های فصل دوم رمان که از حیث روحی کاملاًاحساسات لطیف عاشقانه است و دسته دوم صحنه 

وید و چاشنی سخنش  گهایی که مادر رحیم سخن میکاری و فحاشی رحیم نسبت به محبوبه و صحنه های کتکصحنه 

های شاد و غمگین در  توان گفت صحنه هایی از این دست. به همین دلیل میمتلک است، صحنه مرگ الماس و صحنه

جای پردازی در این اثر نقش توصیف در فضاسازی است که در همه های دیگر صحنهشود. از ویژگیاثر بسیار یافت می

 .(372  - 373  : 1381)ذوالفقاری، خورد« رمان به چشم می

ها و وقایع داستانی و فضاسازی اثر و  صحنه در این داستان وظایف خود را در ایجاد محیطی برای زندگی شخصیت 

ها و حوادث، نسبتا خوب ایفا کرده است. عملکرد محبوبه در خانه بصیرالملک با  تعیین نتیجه نوع عملکرد شخصیت 

طور رحیم در خانه بصیرالملک با رحیم در خانه و دکان نجاری همینهای او در خانه رحیم متفاوت است،  نوع کنش

های او  کند. در این رمان، محیط، زمان و مکانی که شخصیت در آن قرار گرفته بر نوع واکنشبسیار متفاوت عمل می

دیگ  زمینه  در  و  است  دینامیک  با خود  متناسب  زمینه  در  هر شخصیت  در حقیقت  است.  داشته  مستقیمی  ر  تأثیر 
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شود با قرار  طورکه محبوبه که زنی اشرافی است به محض آن که از دنیای خود جدا میدهد همانسازگاری نشان نمی

تواند به خوبی سازگاری برقرار کرده و عملکردی فعال داشته  گرفتن در زمینه دیگر که خانه و زندگی رحیم است نمی

 باشد.

ها ارتباط عمیقی داشته باشد محدود است. تنها  ای روحی و خلقی آنههای طبیعی که با دگرگونیدر این رمان صحنه 

کند  صحنه مرگ الماس است که تلاقی بدن سرد او با فصل زمستان، تصویری دردناک و فضایی تأثیربرانگیز ایجاد می

مصادف    ؛داردپنهانی    ۀنام معصومه در دکان رحیم که با او رابطو دیگری صحنه رویاروشدن محبوبه با حضور دختری به 

های غیرطبیعی که شامل آمیز بودن فضای کلی صحنه است. اما صحنه انگیزبودن و یأسبا فصل پاییز است و گواه غم

ها خصوصا )محبوبه( گذاشته است و سبب  تأثیر فراوانی بر کیفیت روانی شخصیت   ،دو خانه بصیرالملک و رحیم است

مایه داستان گردد.  سازی درون، تبدیل به عنصری مؤثر در برجستهشده صحنه، از عنصری مجزا و مستقل و ناکارآمد

از محیط پیرامون، پیش چشم    گیرد که تصویری کاملاًکار میها کلمات را طوری بهراوی در توصیف صحنه  روشن 

ذهنی    اند و سبب قرابت فضای تصاویر موجود در این رمان، تصاویری سیال و در حرکت  ،روخواننده مجسم شود. از این 

با موقعیت او و    ،های داستانی گشته است. درواقعخواننده  از صحنه داستان در تعاملی میان ذهن  »ادراک خواننده 

 .(47: 1389، )مستور گیرد« توصیف نویسنده شکل می

 حوادث رمان .  3.14 

علتّ و معلول    ۀ ر دو زنجیرآید. از نظر ژنت حوادث داستان د در بحث از تداوم، پای حوادث و قایع رمان نیز به میان می

اند کل حوادث دخیل در  حادثه که شامل حوادث فرعی و اصلی  32و زنجیره زمانی با یک دیگر ارتباط دارند. مجموع  

 دهند به ترتیب، از بخش اول تا پایان بخش دوم به این قرار است: آکسیون این اثر را تشکیل می

 ( 29:  1398ی، اولین دیدار محبوبه با رحیم )حاج سیدجواد  -

 (  32-37 همان:خواستگاری پسر عطاءالدوله از محبوبه ) -

 (  59: همان)  تولد منوچهر -

 ( 66: همانخواستگاری منصور )  -

 (  86 همان: افشای راز عاشقی محبوبه نزد نزهت ) -

 (  93- 102 همان:افشای راز عاشقی محبوبه نزد پدر و مادرش ) -

 (  108 همان:خانه توسط پدرش ) قدغن کردن خروج محبوبه از  -

 (  136: همانافشای راز عاشقی محبوبه نزد منصور ) -

 (  150  همان:پادرمیانی عموی محبوبه برای جلب رضایت پدر محبوبه به ازدواج محبوبه با رحیم ) -
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 ( 164همان: ملاقات بصیرالملک پدر محبوبه با رحیم )  -

 (  170 همان:ازدواج محبوبه با رحیم )  -

 (  187همان: ن و ماندن مادر رحیم در خانه او )آمد -

 (  208 همان:اولین حاملگی محبوبه ) -

 ( 216 همان:های خیابانی )های حریصانه رحیم به زنپی بردن محبوبه به نگاه -

 ( 222:  1398تولد الماس)حاج سیدجوادی،  -

 ( 239 -  238 همان:جدال محبوبه و رحیم بر سر نظام رفتن رحیم ) -

 (  263 همان:اج منصور با نیمتاج )ازدو -

 ( 259 همان:پی بردن محبوبه به رابطه پنهانی رحیم با کوکب ) -

 (  263همان: ازدواج منصور با اشرف )  -

 ( 279: همانحاملگی دوم محبوبه ) -

 (  282: همانآشنایی محبوبه با رقیه کارگر حمام )  -

 ( 288: همانسقط فرزند دوم محبوبه توسط گلین ) -

 (  299: همانمرگ اشرف همسر دوم منصور سر زایمان ) -

 (  308 همان:مرگ الماس پسر ) -

 (  318: همانپی بردن محبوبه به رابطه رحیم با معصومه )  -

 (  333 همان:جر و بحث محبوبه و رحیم بر سر امتناع محبوبه از سند زدن خانه و دکان به نام رحیم ) -

 ( 363 همان:ترک خانه رحیم ) -

 ( 352 همان:ن محبوبه به خانه عصمت همسر دوم پدرش ) رفت -

 (  361 همان:ملاقات محبوبه با پدرش بعد از هفت سال )  -

 (  372 همان:ملاقات رحیم و بصیرالملک )  -

 (  383 همان:طلاق محبوبه از رحیم )  -

 ( 40 همان:ازدواج محبوبه با منصور ) -
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نواخت  اند که سبب تنزلّ روایت اثر به روایتی ساده و یکهحوادث این رمان به شکل ضعیفی پشت سر هم آورده شد 

های این رمان به نوبه خود مستقل و فاقد قدرت تأثیرگذاری بر حادثه بعد با ظرفیت تأثیرپذیری از  گشته است. حادثه

ایی که در  ه های پرسناژ داستان در برابر وضعیتالعمل اند. این طریقه دارای ضعف و سستی است زیرا عکسحادثه قبل

 . (168- 169: 1369)یونسی،  گیرد نه عللی مجزا و منفرد« گیرد، از علل و موجبات متعددی شکل میآن قرار می

 گیری تیجهن

هایی  بکشماری است و بعضاً فلشدهد که زمان در رمان »بامداد خمار« بر مبنای تقویم و گاهنتایج پژوهش نشان می

نظمی آنقدر محسوس نیست  شوند اما این بینظمی در روایت میباعث کمی پیچیدگی و بیشود،  که در رمان دیده می

شود و زمان رمان  های نظریه ژرار ژنت در این رمان دیده میکه طرح و پیرنگ رمان را دچار خلل کند. برخی از مؤلفه

آوایی« شخص است، بر مبنای روایت »تکبر مبنای نظریه ژنت قابل بررسی است؛ از جمله، زاویه دید رمان که از نوع اول  

در این رمان با »پرش    شوند.ژرار ژنت قابل بررسی است که در آن تمامی وقایع از زبان راوی اول شخص روایت می

ها  هایی به گذشته، سعی در شناسناندن بیش از پیش شخصیتبککه نویسنده با فلششویم؛ به طوری رو میه زمانی« روب

زمانی    ۀ های نظریه ژنت است که شامل شتاب منفی و مثبت در گسترر رمان دارد. تداوم نیز از مؤلفهو ایجاد تعلیق د

ترین  شود. بسامد یا تکرار نیز از مهمرمان است که در این رمان هر دو نوع آن یعنی شتاب مثبت و منفی دیده می

شود و بسامد مفرد نیز ویژگی  و بیشتر دیده میهای روایت از نظر ژنت است که در این رمان بسامد مکرر و بازگویژگی

از زمان تقویمی رمان و بهعادی کل رمان  نیز به تبعیت  صورت منظم و براساس روابط علّی و هاست. حوادث رمان 

های  در مجموع، ویژگی  شود.علیت در رمان دیده نمی  ۀای بدون پشتوانه رابط معلولی آورده شده است و هیچ حادثه

مانند زاویه دید ، بسامد، تداوم و.... دراین رمان قابل بررسی و رهگیری است اما با توجه به اینکه رمان نظریه ژنت ه

های نظریه ژنت  های مدرن نوشته شده است، بنابراین برخی دیگر از مؤلفههای رمان»بامداد خمار« به دور از پیچیدگی

بررسی سیر داستان  شود.  قبیل، در این رمان دیده نمیهمچون گستره زمانی، حذف زمان، تلخیص و مواردی از این  

 لیلی و مجنون نیز حاکی از وجود تداوم و رابطۀ علی است.
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